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With the rising prison population in many countries and the increasing challenges 
faced by judicial systems, the need for innovative strategies to reduce incarcer-
ation rates has become more urgent than ever. Non-custodial alternatives to im-
prisonment—such as probation, community service, and monetary fines—are 
recognized as opportunities for the reintegration of low-risk offenders into society. 
In this context, artificial intelligence (AI) emerges as a powerful tool for data col-
lection and analysis, offender behavior prediction, and optimizing the capacity of 
community-based institutions responsible for implementing alternative sanctions. 
This study aims to explore the application of AI in reducing prison populations by 
focusing on non-custodial sentencing alternatives. It highlights the significance of 
integrating AI into the criminal justice system and examines its potential impact on 
reducing incarceration rates. The findings of this descriptive-analytical research 
demonstrate that AI can significantly enhance the identification of behavioral pat-
terns and the prediction of recidivism risks. Moreover, the study emphasizes that 
institutions supervising low-risk offenders can leverage AI to improve monitoring 
and behavioral assessment processes. As a result, AI can contribute to decreasing 
prison overcrowding and enhancing social security. The research concludes that 
incorporating AI into the administration of alternative sentences—particularly for 
low-risk offenders—can serve as an effective solution to reducing prison costs and 
delivering diversified services to the community.

Article type:
Scientific

Received:
2025/04/08
Received in revised form:
2025/04/25
Accepted:
2025/07/15

Keywords:
Criminal Justice System, 
Non-Custodial Sentences, 
Artificial Intelligence, 
Prison Population 
Reduction.

AbstractArticle Info

Ghasmi, mehdi, habibi tabar,  mahmud, moradi, sadegh. (2025). The Application 
of Artificial Intelligence in Reducing Incarceration Rates through Non-Custodial 
Sentencing Alternatives. Journal of Judgment, 121(1), 112-130. 
http//doi.org/10.22034/judg.2025.2057439.1418

How To Cite

Publisher Publications of the Judiciary of Tehran Province

DOI 10.22034/judg.2025.2057439.1418

Judgment
https://www.Ghazavat.org

Online ISSN: 3060-7809
Print ISSN: 1735-1227
Volum:25 – Issue:121
Spring 2025

Justice Administration 
of Tehran Province

https://www.ghazavat.org/article_726537.html



بــا افزايــش جمعيت زندانيان در بســياری از کشــورها و چالش هــای مرتبط با نظــام قضايی، 
ضرورت يافتن راهکارهای نوين برای کاهش جمعيت زندان ها بيش ازپيش احســاس می شــود. 
جايگزين های حبــس، ازجمله دوره مراقبت، خدمات عمومی رايــگان و جزای نقدی به عنوان 
فرصت های بازگشــت مجرمان کم خطر به جامعه مطرح  شــده اند. در اين راستا، هوش مصنوعی 
به عنوان ابزاری قدرتمند برای جمع آوری و تحليل داده ها، شناســايی و پيش بينی رفتار مجرمان 
و اســتفاده از ظرفيــت نهادهای پذيرنده مجرمان در ارائه خدمــات می تواند به بهبود کارايی اين 
جايگزين هــا کمک کنــد. اين پژوهش با هدف بررســی کاربرد هوش مصنوعــی در کاهش آمار 
زندانيان با تمرکز بر مجازات های جايگزين حبس به اهميت استفاده از هوش مصنوعی در سيستم 
قضايی و تأثير آن بر کاهش جمعيت زندانيان می پردازد. نتايج اين تحقيق می تواند به بهبود کارايی 
و اثربخشی جايگزين های حبس و کاهش جمعيت زندان ها با کمک هوش مصنوعی و نهادهای 
پذيرنده مجرمان کم خطر منجر شــود. روش اين تحقيــق، که به روش توصيفی- تحليلی صورت 
گرفته است، نشان  می دهد که استفاده از هوش مصنوعی به طور قابل توجهی در شناسايی الگوهای 
رفتاری مجرمان و پيش بينی احتمال بازگشت آنها به جرم مؤثر است. همچنين، اين تحقيق تأکيد 
می کنــد که نهادهای پذيرنده مجرمان کم خطر می توانند با بهره گيری از هوش  مصنوعی، به بهبود 
نظارت و ارزيابی رفتار مجرمان کمک کنند و درنتيجه به کاهش جمعيت زندانيان و افزايش امنيت 
اجتماعی منجر شــوند. اين پژوهش بيان می کند که استفاده از هوش  مصنوعی در جايگزين های 
حبس، به ويژه در مواردی که مجرمان کم خطرند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش بار 

هزينه های زندان و ارائه خدمات متنوع به جامعه عمل کند. 
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مقدمه
آموزش جرم و توليد مجرم، هدر رفتن منابع مادی و معنوی، هزينه های بالای اقتصادی، فروپاشــی 
خانواده ها، تشــديد فقر و شــکاف طبقاتی و... ازجمله دلايلی اند که ادامه رشد زندان و شاخ و برگ 

گرفتن اين ساختار منحوس را غيرمعقول می کند (بهره مند، ۱۳۹۶).
در نظام قضايی ايران، مجازات های جايگزين حبس به عنوان راهکارهايی برای کاهش جمعيت 
زندانيان و بهبود فرايندهای بازپروری و ادغام مجرمان به جامعه، از اهميت ويژه ای برخوردارند. با 
توجــه به چالش های موجود در اين زمينــه، ازجمله افزايش تعداد زندانيان و محدوديت های منابع، 
استفاده از هوش  مصنوعی می تواند به بهبود کارايی و اثربخشی جايگزين های حبس کمک کند. تاکنون 
در راستای هوشمندسازی و بهره مندی از فناوری های نوين اقداماتی چون راه اندازی سامانه احراز 
هويت برخط ثنا، توسعه مراقبت های الکترونيک، پابندهای الکترونيکی، برگزاری دادگاه های آنلاين، 
سامانه سجل کيفری، سامانه هوشمند استعلامات مالی و سامانه نظرسنجی از مردم کارهای خوب و 
قابل توجهی در قوه  قضائيه ايران انجام شده است (مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه  قضائيه، ۲۰۲۵)؛ 
اما همچنان بسياری از نيازها و خلأهای موجود در نظام قضايی ايران وجود دارد که می توان در بستر 
هوشمندسازی و با استفاده از هوش  مصنوعی در رفع آنها قدم برداشت. ضرورت استفاده حداکثری 
از ظرفيــت نهادهای ارفاقــی (اردبيلی، ۱۴۰۱؛ پورقهرمانی و نگهــدار،۱۳۹۷)، به ويژه مجازات های 
جايگزين هــای حبس (قانــون مجازات اســلامی، ۱۳۹۲)، با توجه به نياز مبــرم جامعه و پيش بينی 
قانون گذار ازجمله اين موارد اســت. در راستای سياست های کلی نظام قضايی ايران (سياست های 
کلی نظام، ۱۳۸۱؛ سياســت های کلی قضايی، ۱۳۸۸؛ سياست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه، 
۱۳۹۴) . قانون گذار به مقام قضايی اين اجازه را داده اســت تا با فراهم آمدن شــرايط درج شــده در 
قوانين مرتبط برای مجرمان کم خطر از نهادهای ارفاقی، که طيف وســيعی از مقررات معاف کننده و 
تخفيف دهنده مجازات را دربرمی گيرند، استفاده کند. متأسفانه فقدان اصول راهنمای کاربردی برای 
توسل به اين نهادها، نبود سازوکار مشخص و يکپارچه، نبود متولی خاص، نبود نظارت و برنامه ريزی 
گســترده که بتواند با توجه به اهميت موضوع از توانمندی مجرمان کم خطر به نحو مطلوب اســتفاده 
کند، وجود دارد. اين مســائل به تنوع برداشت ها از مواد قانونی و اتخاذ رويه های گوناگون دامن زده 
و اجرای آنها را پيش بينی ناپذير، ســليقه ای و تابع شــانس و اقبال کرده اســت. اين مقاله به بررسی 
اين موضوع می پردازد که چگونه هوش  مصنوعی می تواند به عنوان ابزاری نوين در راســتای کاهش 
جمعيــت زندانيان و بهره برداری از ظرفيت مجرمــان کم خطر عمل کند. همچنين، مفهوم کيفرزدايی 
به معنای زدودن کيفر از اعمال مجرمانه يا کاهش آثار آن و به منزله  يکی از راهکارهای کاهش مداخله 
حقوق کيفری در معنای وســيع خود (هاشــم بيگــی و نجفی ابرندآبــادی،۱۳۹۰)، می تواند به بهبود 
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وضعيت اجتماعی و کاهش جمعيت زندانيان کمک کند. بنابراين، در اين پژوهش با هدف اســتفاده 
از هوش  مصنوعی با تأکيد بر مجازات های جايگزين حبس، بررســی می شــود که هوش  مصنوعی با 
چه مدلی در جايگزين های حبس می تواند به کاهش آمار زندانيان کمک کند و اينکه با تحليل داده ها 
و اســتفاده از ظرفيت نهادهای پذيرنده مجرمان کم خطر چگونه می توان از ظرفيت و توانمندی های 
بالقــوه و بالفعــل بزهکاران کم خطر در رفع مشــکلات و نيازها و ارائه خدمــات عام المنفعه فراوان 
توسط هوش  مصنوعی بهره برد. نوآوری اصلی اين مقاله در استفاده از الگوريتم های پيشرفته هوش 
 مصنوعی برای شناســايی مجرمان کم خطر است که احتمال بازگشــت آنها به جرم اندک است. اين 
الگوريتم ها با تحليل داده های متنوع و شناســايی الگوهای رفتاری، می توانند به دقت مشــخص کنند 
کــه کدام مجرمان به لحاظ اجتماعی و روانی در معرض خطر کمتری برای ارتکاب مجدد جرم قرار 
دارند. اين شناسايی به قضات اين امکان را می دهد که به جای صدور حکم حبس، گزينه های ارفاقی 

و نظارتی را برای اين دسته از مجرمان درنظر بگيرند. 
به عبارت ديگر، با بهره گيری از هوش  مصنوعی، قضات می توانند تصميم های خود را براســاس 
شــواهد و داده های معتبر اتخاذ کنند و به جای رويکردهای سنتی و سليقه ای، از رويکردی علمی و 
مبتنی بر داده استفاده کنند. تفاوت اين مقاله با ساير پژوهش ها، ازجمله کتاب ها و مقالات چاپ شده، 
در اين است که بسياری از پژوهش ها به بررسی تئوری های مجازات و نهادهای ارفاقی پرداخته اند، 
اما اين مقاله به طور خاص بر اســتفاده از هوش  مصنوعی به عنوان ابزاری عملی و کاربردی تمرکز 
دارد. ايــن مقالــه همچنين به تحليل داده ها و شناســايی نيازهای جامعــه و توانمندی های مجرمان 
کم خطر می پردازد و پيشــنهاد می کند که هوش  مصنوعی می تواند با ايجاد شناسنامه شخصيت متهم 
و جمع آوری نيازهای جامعه، در تصميم گيری های قضايی مؤثر باشــد. درنتيجه، با توجه به اهميت 
موضوع و ضرورت ايجاد ســامانه ای هوشــمند و کاربردی، اين پژوهش می تواند به بهبود وضعيت 
اجتماعــی و کاهش جمعيت زندانيــان کمک کند و به عنوان مدلی نوين بــا توجه به ظرفيت هوش  

مصنوعی در نظام قضايی ايران مطرح شود. 

1. مبانی نظری حقوقی مرتبط با هوش ‌مصنوعی
گوتفريت ويل هلم لايبنيتس،۱ متفکر پيشــرو در علوم کامپيوتر، رابطه بين اســتدلال و محاســبات 
را به گونه ای توصيف می کند که خطاهای اســتدلالی به خطاهای محاســباتی تبديل شوند و اين امر 
می تواند به تحقق رويه استدلال قضايی کمک کند. نظريه های حقوقی پايه های نظری محکمی برای 

کاربرد هوش  مصنوعی در سيستم قضايی ايجاد کرده اند.

1. Leibniz
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1-1. نظریه فرمالیسم حقوقی با به‌کارگیری هوش‌ مصنوعی
فرماليسم حقوقی، که ريشه در روم باستان دارد، نوعی تفکر حقوقی است که بر اهميت منطق تأکيد 
می کند. اين نظريه معتقد است که سيستم حقوقی سيستم منطقی مستقل و قابل فهمی است که از مدل 
اســتدلال منطقی قياســی پيروی می کند. در اين چارچوب، هنجارهای حقوقی به عنوان فرضيه های 
اصلــی و حقايــق موارد خاص به عنوان فرضيــات جزئی درنظر گرفتــه  و قضاوت ها از اين طريق 
اســتنباط می شوند. براســاس فرماليسم، يک سيســتم حقوقی می تواند حکم عادلانه ای صادر کند، 

به شرطی که از منطق استدلال حقوقی پيروی کند (لشگری و نتاج جلوداری، ۱۴۰۲).

1-2. نظریه رئالیسم حقوقی با پشتیبانی نظری از هوش ‌مصنوعی
رئاليســم حقوقــی، که در نيمه اول قرن بيســتم در ايالات متحده شــکل گرفت، به چالش کشــيدن 
روش های حقوقی ســنتی و تأکيد بر اهميت ســنجش منافع اجتماعی در استدلال حقوقی را هدف 
قرار می دهد. اليور ون دل هلمز جونيور،۱ حقوق دان آمريکايی، بيان می کند که حيات قانون در منطق 
نيست، بلکه در تجربه نهفته  است. اين ديدگاه به مطالعه و بررسی هوش  مصنوعی کمک می کند تا از 
شبيه ســازی منطق استدلال حقوقی به نتايج ساختاريافته و تجربه قضايی عمومی و همچنين کاوش 

در ساختار فکری قضات منتقل شود (لشگری و نتاج جلوداری، ۱۴۰۲: ۸۴).

1-3. نظریه فضای باز قانونی برای استفاده هوش ‌مصنوعی در عملکرد قضایی
فرماليسم حقوقی معمولاً پرونده های پيچيده را ناديده می گيرد؛ زيرا در اين پرونده ها مطابقت منطقی 
واحدی بين قوانين و واقعيت ها وجود ندارد. در چنين شــرايطی، اســتفاده از اســتدلال فرماليستی 

معمولاً بی فايده است.
رئاليسم حقوقی به انتقاد از فرماليسم می پردازد و وجود قوانين کلی و جهان شمول را رد می کند 
و به دنبــال جايگزينی حقــوق در قوانين مدون با قانون در عمل اســت. اين اصلاحات می تواند به 
رهايی از نظريه ماشــينی فرماليسم کمک کند؛ اما اگر استدلال حقوقی از هيچ معياری پيروی نکند، 
نه فقط برای فرماليســم، بلکه برای اصول حاکميت قانون نيــز چالش ايجاد می کند و زمينه را برای 

استفاده از هوش  مصنوعی در سيستم قضايی متزلزل می کند. 
در اين راستا، نظريه فضای باز به عنوان نظريه ای التقاطی از فرماليسم و رئاليسم مطرح می شود. 
ايــن نظريه محدوديت های علم منطق را شناســايی و درعين حال بــر اهميت آن تأکيد می کند. طبق 
اين نظريه، قضاوت قاضی نمی تواند به طور خودسرانه و صرفاً براساس تجربه شهودی باشد و بايد 

ارزيابی مستندات و شواهد را درنظر بگيرد (لشگری و نتاج جلوداری، ۱۴۰۲: ۸۴).
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2. هوش ‌مصنوعی، ابزار جمع‌آوری و تحلیل داده‌های زندانیان و پیش‌بینی رفتار 
مجرمان

يکــی از کاربردهای هــوش  مصنوعی، جمع آوری و تحليــل داده های مربوط بــه رفتار مجرمان و 
پيش بينی احتمال بازگشــت به جرم اســت. اين پيش بينی ها به قضات کمــک می کند تا تصميمات 
بهتــری در مورد اعطای مجازات های جايگزين به مجرمان کم خطر اتخاذ کنند. علاوه بر اين، هوش 
 مصنوعی می تواند به بهينه ســازی برنامه هــای نظارتی و ارزيابی مجرمــان در دوره های جايگزين 
حبس کمک کند. علاوه بر اين، هوش  مصنوعی می تواند به بهينه سازی برنامه های نظارتی و ارزيابی 
مجرمان در دوره های جايگزين حبس کمک کند. اين به معنای ايجاد سيســتم های نظارتی هوشمند 
اســت که به طور مداوم رفتار مجرمان را زير نظر دارند و به نهادهای قضايی اين امکان را می دهند 

که به موقع و به طور مؤثر به نيازها و چالش های موجود پاسخ دهند.

2-1. جمع آوری داده‌های جمعیت زندانیان کم‌خطر
با رعايت اجرای دقيق موازين حقوق شــهروندی و حقوق اســلامی و تأکيد بر رعايت کليه حقوق 
زندانيان مصرّح در قوانين و مقررات کشــور (قانون احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق 
شــهروندی، ۱۳۸۲؛ قانون آيين دادرســی کيفری، مواد (۲)، (۳) و (۱۰۹)؛ آيين نامه اجرايی سازمان 
زندان ها، ۱۴۰۰؛ آيين نامه نحوه اداره بازداشــتگاه های امنيتی، ۱۳۹۷؛ آيين نامه نحوه ايجاد، اداره و 
نظــارت بر بازداشــتگاه های انتظامی، ۱۳۹۱؛ آيين نامه اجرايی ايجاد و اداره بازداشــتگاه های ويژه 
متهمان جرائم خاص، ۱۳۸۹؛ دســتورالعمل نحوه تأســيس واحدهای حمايت از حقوق شهروندی 
زندانيان، ۱۳۸۵؛ قواعد نلســون ماندلا، ۲۰۱۵؛ اعلاميه بانکوک، ۲۰۱۰)، جمع آوری داده های مرتبط 
بــا زندانيان کم خطر به ما اين امکان را می دهد که به طور دقيق تری نيازها و چالش های اين گروه از 
مجرمــان را شناســايی کنيم. با تحليل اين داده ها، می توانيم بــه درک بهتری از عوامل مؤثر بر رفتار 
اين نوع مجرمان دســت يابيم و راهکارهای مؤثری برای پيشــگيری از جرم و کاهش نرخ بازگشت 
بــه زندان ارائه دهيم. اين رويکرد به ما کمک می کند تا به جای تمرکز صرف بر مجازات، به ســمت 
اصلاح و توانمندســازی مجرمان حرکت کنيم (Peters,2019). تحليل اين داده ها می تواند شــامل 
بررســی عوامل اجتماعی، اقتصادی، روانی و فرهنگی باشــد که بر رفتار مجرمان تأثير می گذارند. 
برای مثال، شناســايی الگوهای رفتاری، شــرايط خانوادگی، و وضعيت اقتصادی زندانيان می تواند 
به ما کمک کند تا راهکارهای مؤثری برای پيشگيری از جرم و کاهش نرخ بازگشت به زندان ارائه 
دهيم. با اســتفاده از داده های جمع آوری شده، می توانيم سياســت های قضايی و اجتماعی را بهبود 
بخشــيم و به نهادهای مربوطه اين امکان را بدهيم که تصميم های بهتری درزمينه مديريت زندان ها 
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و برنامه های اصلاحی اتخاذ کنند. اين رويکرد نه فقط به نفع زندانيان اســت، بلکه به ارتقای امنيت 
اجتماعی و کاهش هزينه های ناشی از جرم و جنايت نيز منجر می شود. 

2-1-1. سوابق کیفری
سوابق کيفری شامل اطلاعاتی نظير نوع جرم، تاريخ ارتکاب، مدت زمان محکوميت و رفتار زندانی 
در طول مدت حبس است. اين اطلاعات می توانند به شناسايی نيازها و چالش های خاص زندانيان 
کم خطر کمک کنند و به طراحی برنامه های حمايتی و آموزشی مؤثری منجر شوند. هوش  مصنوعی 
با توانايی پردازش و تحليل حجم بالای داده ها، می تواند به شناسايی الگوهای پيچيده و روابط بين 
عوامل مختلف کمک کند و به سياســت گذاران اين امکان را می دهد که تصميم های بهتری درزمينه 
نهادهای ارفاقی اتخاذ کنند. علاوه بر اين، جمع آوری ســوابق کيفری با اســتفاده از هوش  مصنوعی 
می توانــد بــه کاهش زمــان و هزينه های مرتبط با فرايندهــای قضايی کمک کند. بــا تحليل داده ها 
به صورت خودکار، می توان به ســرعت به اطلاعات موردنياز دسترســی پيدا کرد و از اين طريق به 
بهبود کارايی سيســتم قضايی کمک کرد. بااين حال، در فرايند جمع آوری و اســتفاده از اين داده ها، 

توجه به حريم خصوصی و حقوق فردی مجرمان از اهميت بالايی برخوردار است.

2-1-2. ویژگی‌های فردی
با رعايت آيين نامه جمع آوری و اســتنادپذيری ادله الکترونيکی و ساير قوانين مرتبط (قانون جرائم 
رايانه ای، ۱۳۸۸؛ آيين نامه شــماره ۹۰۰۰/۲۸۱۹۹/۱۰۰، ۱۳۹۳؛ آيين نامــه اجرايی ماده (۷۹) قانون 
مجــازات اســلامی، ۱۳۹۲)، جمع آوری ويژگی های فــردی زندانيان کم خطر با اســتفاده از هوش  
مصنوعــی، به عنوان ابزاری نوآورانه و مؤثر، می تواند بــه درک بهتر و تحليل دقيق تری از اين گروه 
از افــراد کمک کند. در دنيــای امروز، فناوری های هوش  مصنوعی به ما ايــن امکان را می دهند که 
داده های پيچيده و متنوع را به ســرعت پردازش و الگوهای رفتاری و اجتماعی را شناســايی کنيم. 
ويژگی های فردی شــامل اطلاعاتی نظير ســن، جنسيت، سطح تحصيلات، وضعيت تأهل و شرايط 
اجتماعی و اقتصادی اســت. اين داده ها می توانند به شناسايی نيازها و چالش های خاص زندانيان 

کم خطر کمک کنند و به طراحی برنامه های حمايتی و آموزشی مؤثری منجر شوند. 

2-1-3. وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
با توجه به اهميت سند تحول قضايی برای توسعه اشتغال زندانيان (سند جديد تحول قضايی،۱۴۰۳؛ 
عامل ۳: راهبرد توســعه نظام اشــتغال زندانيان)، جمع آوری داده هــای مربوط به جمعيت زندانيان 
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کم خطــر، نيازمنــد توجه به وضعيت اجتماعی و اقتصادی اين افراد اســت. اين داده ها می توانند به 
مــا کمک کنند تــا درک بهتری از علل و عوامل مؤثر بر رفتارهــای مجرمانه و همچنين راهکارهای 
مناسب برای کاهش جمعيت زندانيان داشته  باشيم. زندانيان کم خطر معمولاً از زمينه های اجتماعی 
متفاوتــی برخوردارنــد. عواملی ماننــد تحصيلات، وضعيــت خانوادگی، و دسترســی به خدمات 
اجتماعی می توانند تأثير زيادی بر رفتار و انتخاب هايشــان داشــته  باشــند. بــرای مثال، افرادی که 
در خانواده هــای ناپايدار يعنی ازهم گســيخته و بی ثبات، که همه يا برخــی از اعضا يا با نقش های 
موردانتظار از آنها آشــنايی کافی ندارند يا در ايفای آنها با مشــکل روبه رو هســتند، بزرگ  شده اند 
(چراغی کوتيانی،۱۳۹۰)، يا به دليل فقر اقتصادی به سمت بزهکاری سوق يافته اند، ممکن است در 

مقايسه با ديگران، بيشتر در معرض خطر قرار گيرند.

2-1-4. عوامل روان‌شناختی  
تحليل عوامل روان شــناختی زندانيان کم خطر با اســتفاده از هوش  مصنوعــی، به عنوان رويکردی 
نوآورانــه، می تواند به درک عميق تــری از رفتارها و نيازهای اين گــروه از افراد کمک کند. عوامل 
روان شــناختی شامل ويژگی هايی نظير شــخصيت، احساســات، انگيزه ها و الگوهای تفکر است. 
بــرای مثال، تحليل ويژگی های شــخصيتی مانند اضطراب، افســردگی و اعتمادبه نفس می تواند به 
شناســايی نيازهای خاص زندانيان و طراحی برنامه های درمانی و کارگاه های آموزشــی مؤثر کمک 

کند (خبرگزاری ميزان،۱۴۰۰، کد خبر:۷۷۱۸۷۶).
هــوش  مصنوعی می توانــد با توجه بــه تأکيد قانون گذار بــر اصلاح مجرمان (قانون اساســی 
جمهوری اســلامی ايــران، ۱۳۵۸، اصل (۱۵۶)، بنــد «۵») و باز اجتماعی کــردن زندانيان (قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشور، ۱۳۹۶، ماده (۳۸)، تبصره «۲»، بند «ج»؛ آيين نامه اجرايی 
ســازمان زندان ها، ۱۴۰۰، مــاده (۱۷۱)) به کاهش زمان و هزينه های مرتبــط با فرايندهای ارزيابی 
روانی کمک کند. اين فناوری با تحليل خودکار اطلاعات، به ســرعت به نتايج قابل اعتمادی دســت 
می يابد و به بهبود شــرايط روانی زندانيان و کاهش نرخ بازگشــت کمک می کند. نرخ بازگشــت به 
درصدی اشــاره دارد که نشــان  می دهد چه تعداد از افرادی که به دليل ارتکاب جرم به زندان رفته ، 
پس از آزادی دوباره به ارتکاب جرم پرداخته اند و به زندان بازمی گردند. اين نرخ به عنوان شاخص 
کليــدی برای ارزيابی کارايی سيســتم های فضايی و اصلاحی به کار مــی رود و می تواند به تحليل 
عواملــی که بر رفتار مجرمان تأثير می گذارند کمــک کند (David Friedman). برای انجام اين مهم 
به عنوان يک سازوکار، ابتدا بايد اطلاعات جامع از زندانيان جمع آوری شود. اين اطلاعات می تواند 
از طريق طراحی پرسشــنامه های استاندارد، مصاحبه ها و اســتفاده از سوابق روان شناختی موجود 
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به دســت آيد. هدف اين مرحله، شناســايی ويژگی های شخصيتی، احساسات، انگيزه ها و الگوهای 
تفکر زندانيان اســت. در مرحله بعد، پس از جمع آوری داده ها، مرحله پردازش آغاز می شــود. در 
ايــن مرحله، از الگوريتم های پردازش زبان طبيعی برای تحليل داده های کيفی و تکنيک های آماری 
برای داده های کمّی بهره برداری می شــود. همچنين، با اســتفاده از روش هــای داده کاوی، الگوها و 
روابــط ميان عوامل مختلف شناســايی می شــوند. در اين فرايند، مدل های يادگيری ماشــين برای 
شناســايی و پيش بينی نيازهای روان شــناختی زندانيان براســاس داده های جمع آوری شده طراحی 
و توســعه می يابنــد. اين مرحلــه به تحليل دقيق تــر و درک بهتر از وضعيت روانــی زندانيان کمک 
می کند. تحليل خوشــه ای می تواند برای گروه بندی زندانيان براساس ويژگی های مشابه به کار رود، 
تا برنامه های شخصی سازی شده طراحی شوند. براساس تحليل های انجام شده، برنامه های درمانی 
و کارگاه های آموزشی متناسب با نيازهای شناسايی شده طراحی می شوند. اين برنامه ها بايد به طور 
مســتمر پيگيری و ارزيابی شــوند تا تأثير آنها بر وضعيت روانی زندانيان مشخص شود. جمع آوری 
بازخورد از زندانيان و کارکنان نهادهای اصلاحی در مورد اثربخشی برنامه ها به فرايند بهبود مستمر 
کمک می کند. اين بازخوردها می توانند نقاط قوت و ضعف برنامه ها را شناسايی کنند و راهکارهای 

بهينه تری ارائه دهند. 

2-2. تحلیل داده‌ها
بدون دسترسی به داده ای با کيفيت بالا، الگوريتم ها نمی توانند ياد بگيرند و قوی ترين تکنيک های هوش  
مصنوعی با عالی ترين ســخت افزارها، برون داده ای مطلوبی نخواهند داشت؛ هرچه ميزان دسترسی 
سيستم های هوش  مصنوعی به داده ها بيشتر و هرچه کيفيت داده ها بالاتر باشد، اين سيستم ها دقيق تر می توانند 
 (International Working Group on Data Protection in Telecommunications, 2018) کار کنند 
و برعکس چنانچه کيفيت داده ها پايين باشــد، نتايج و برون داده های سيســتم های هوش  مصنوعی 
گمراه کننــده يــا خطا خواهد بــود. بنابراين حمايــت از داده و هوش  مصنوعــی به طور ضروری با 
همديگــر ارتباط دارند. در نظام حقوقی ايران، قوانين، مقررات يا اصول و قواعد حقوقی خاص و 
روشــنی در مورد داده ها وجود ندارد و درعين حال، اســتفاده از هوش  مصنوعی نيز درحال افزايش 
است. ازاين رو، هم نياز است که رژيم حقوقی داده ها مشخص شود و هم در مقام عمل به اين مهم، 
اقتضائات و نيازهای خاصی که سيســتم های هوش  مصنوعی درزمينه استفاده از داده ها دارند مورد 
توجه قرار گيرد (انصاری، ۱۴۰۲). با رعايت قوانين و مقررات مرتبط با زندانيان (يعقوبی، ۱۳۷۸)، 
هــوش  مصنوعی می تواند نقش بســزايی در تصميم گيری های آگاهانــه و بهينه، در درک عميق تر از 
پديده ها و الگوهای موجود ايفا کند. تحليل داده ها به اين اشــاره دارد که روندهای زيربنايی و علل 
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وقوع آنها را درک کنيم. ابتدا، تثبيت و ادغام منابع داده و در دســترس بودن تمامی داده های مرتبط 
به شکلی که امکان گزارش گيری و تجزيه و تحليل داده ها مناسب را فراهم آورد. از اين زيرساخت 
داده می توانيم، گزارش های پرس وجوها، هشــدارها و روندهای مناســب را با استفاده از ابزارها و 
فنــون گزارش های متنوع ايجاد کنيم ( شــاردا و همــکاران، ۱۴۰۱). اين نوع تحليل به ما اين امکان 
را می دهــد که با کمک هوش  مصنوعی ويژگی ها و الگوهای موجود در داده ها را شناســايی کنيم و 
به تصوير واضح تری از شــرايط و نيازهای مجرمان کم خطر دست يابيم. تحليل توصيفی به بررسی 
و خلاصه ســازی داده ها کمک می کند تا اطلاعاتی نظير ميانگين، ميانه، و توزيع ويژگی های مختلف 

زندانيان را به دست آوريم. 

2-2-1. تحلیل همبستگی
تحليل همبســتگی يکی از ابزارهای مهم در تحليل داده ه اســت کــه می تواند به درک عميق تری از 
روابط بين متغيرهای مختلف در ميان زندانيان کم خطر کمک کند. اين تحليل می تواند به شناســايی 
الگوهــای پيچيــده و روابط پنهان بين عوامــل مختلف کمک کند و به ما اين امــکان را بدهد که به 
نتايج قابل اعتمادی دســت يابيم. تحليل همبستگی به بررسی ارتباط بين دو يا چند متغير می پردازد 
و می تواند به ما نشــان دهد که آيا تغيير در يک متغير منجر به تغيير در متغير ديگر می شــود يا خير. 
برای مثال، می توانيم بررســی کنيم که آيا بين ســطح تحصيلات و نرخ بازگشت به جرم در زندانيان 

کم خطر همبستگی وجود دارد يا نه.

2-2-2. مدل‌های پیش‌بینی 
مدل های پيش بينی يکی از ابزارهای قدرتمند در تحليل داده ها محســوب می شــوند که می توانند به 
مــا در درک بهتر رفتــار و نيازهای زندانيان کم خطر کمک کنند. با اســتفاده از هوش  مصنوعی، اين 
مدل ها قادرند الگوهای پيچيده ای را شناســايی کنند کــه می توانند به پيش بينی رفتار آينده زندانيان 
و شناسايی عوامل مؤثر بر آن کمک کنند. مدل های پيش بينی می توانند به ما اين امکان را بدهند که 
براساس داده های موجود، پيش بينی کنيم که يک زندانی کم خطر ممکن است در آينده چه رفتارهايی 
از خود نشان دهد (Yu & Shen, 2019). برای مثال، با تحليل داده هايی نظير سابقه جرم، وضعيت 
اجتماعی و اقتصادی و ويژگی های روان شناختی می توانيم پيش بينی کنيم که آيا يک زندانی احتمال 
بازگشت به جرم را دارد يا خير. هوش  مصنوعی با توانايی پردازش حجم بالای داده ها و شناسايی 

الگوهای پيچيده، می تواند به ما کمک کند تا مدل های پيش بينی دقيق تری ايجاد کنيم. 
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2-3. استفاده از هوش‌مصنوعی برای بهینه‌سازی ظرفیت نهادهای پذیرنده مجرمان کم‌خطر 
اســتفاده از هوش مصنوعی در بررســی ظرفيــت نهادهای پذيرنده مجرمان کم خطر و شناســايی و 
معرفی مجرمان توانمند کم خطر به نهادهای پذيرنده رويکردی نوآورانه و مؤثر در راستای عملکرد 
اين نوع نهادها به شمار می آيد. با پيشرفت های چشمگير در فناوری های هوش  مصنوعی، اين امکان 
فراهم شــده  اســت که داده های گسترده و پيچيده مربوط به مجرمان را به صورت دقيق تری تحليل و 
الگوهای رفتاری آنها را شناســايی کنيم. اين تحليل هــا می توانند به نهادهای پذيرنده کمک کنند تا 
به طــور بهينه تری منابع خود را مديريت کنند و خدمات مناســبی را به مجرمان کم خطر ارائه دهند. 
هوش  مصنوعی با قابليت پيش بينی و شبيه سازی، می تواند به نهادها اين امکان را بدهد که نيازهای 
آموزشی، اجتماعی و روانی مجرمان را شناسايی و برنامه های توانمندسازی مؤثرتری طراحی کنند.

2-3-1. نهادهای پذیرنده مجرمان کم‌خطر
نهادهای پذيرنده مجرمان کم خطر (آيين نامه اجرايی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی،۱۳۹۲: ماده 
(۴))، به عنوان يکی از ارکان مهم در فرايند بازپروری و ادغام اجتماعی اين افراد شناخته می شوند. 
بــا توجه به چالش های موجود در اين حوزه، اســتفاده از هوش مصنوعــی (AI) می تواند به بهبود 

عملکرد و افزايش ظرفيت اين نهادها کمک کند. 

2-3-2. بررسی ظرفیت نهادهای پذیرنده مجرمان کم‌خطر 
نهادهای پذيرنده مجرمان کم خطر به عنوان يکی از ارکان مهم در فرايند بازپروری و ادغام اجتماعی، 
کــه متقاضــی به کارگيری محکومان اند، مکلف اند ظرفيت پذيرش و نــوع خدمت موردنياز خود در 
اختيــار مقــام قضايی قرار دهند (آيين نامه اجرايی ماده (۷۹) قانون مجازات اســلامی، ۱۳۹۲: مواد 
(۳)، (۲) و (۵)). هوش  مصنوعی با توجه به چالش های موجود در اين حوزه قادر اســت داده های 

گسترده ای را که از عملکرد نهادهای پذيرنده جمع آوری می شود، تحليل کند. 

2-3-3. شناسایی و معرفی مجرمان کم‌خطر به نهادهای پذیرنده
هوش  مصنوعی با تحليل داده های مجرمان کم خطر ازجمله بررســی ســوابق جرم، وضعيت اجتماعی 
و اقتصادی و توانمندی های فردی و با اســتفاده از الگوريتم های يادگيری ماشــين، پتانسيل بالايی برای 
شناسايی مجرمان کم خطر به جامعه دارد. هوش  مصنوعی می تواند به طور دقيق تری نيازهای هر فرد را 
ارزيابی و برنامه های بازپروری متناســب با توانمندی های آنها طراحی کنند و با توجه به ظرفيت قانون 
به نهادهای پذيرنده معرفی کند (آيين نامه اجرايی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲: ماده (۱۴)).
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3. چالش‌های اســتفاده از هوش‌ مصنوعی در کاهش جمعیت زندانیان با تأکید 
بر جایگزین‌های حبس

۱- نبــود قوانيــن و مقررات مشــخص می تواند به عدم شــفافيت در نحوه اســتفاده از هوش  
مصنوعی منجر شود. بدون چارچوب های قانونی، قضات نمی دانند که چگونه می توانند از 
ابزار هوش  مصنوعی برای ارزيابی مجرمان و تعيين مجازات های جايگزين اســتفاده کنند. 
هرچند قانون گذار ايران براساس رويکردهايی مانند کيفرزدايی، قضازدايی و جرم زدايی و 
تحت تأثير تحولات و رويکردهای بين المللی پيرامون زندان و معايب آن، در سياست کيفری 
تقنين جديد اقداماتی انجام داده است. اين اقدامات شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 
سال ۱۳۹۲، قانون آيين دادرسی کيفری مصوب سال ۱۳۹۲ و قانون اجرای محکوميت های 
مالی مصوب ســال ۱۳۹۴ می شــود. اين قوانين به طور مشخص به کاهش جمعيت زندانيان 
و کاســتن از معايب زندان پرداخته انــد. بااين حال، کارآمدی اين تدابيــر در ايران، قبل از 
هرچيز، نيازمند بسترسازی حقوقی و به ويژه فرهنگ سازی قضايی و اجتماعی است. تحليل 
وضعيت فعلی حقوق ايران و مدل سياست جنايی حاکم بر آن نشان  می دهد که فقدان فضا 
و موقعيت مطلوب برای مشــارکت جامعه مدنی و نهادهای مدنی در عرصه سياســت های 
حقوقی، مشــکلات و موانع متعددی را به وجود آورده  است. مجازات های جامعه مدار بايد 
در بستر جامعه اجرا شوند و مشارکت مردم و جامعه مدنی در مرحله اجرای اين مجازات ها 
اهميت دارد. درحالی که در مدل غالب سياست جنايی حاکم بر ايران، تمام قدرت در اختيار 

دولت است (منصورآبادی و کونانی، ۱۳۸۹).
۲- از آنجا که هوش  مصنوعی مولد از داده های زياد و عمومی و حتی غيرمرتبط برای آموزش 
خود و ارائه پاســخ اســتفاده می کند، مخاطــرات متمايزی درخصــوص حريم خصوصی 
داده هــای حســاس ايجاد می شــود (تقــی زاده و خردمند نيــا، ۱۴۰۳). اســتفاده از هوش  
مصنوعی در جايگزينی حبس مســتلزم دسترسی به حجم بالايی از داده هاست. برای مثال، 
يک سيســتم هوش  مصنوعی ممکن اســت برای ارزيابی وضعيت فــرد و تصميم گيری در 
مــورد مجازات های جايگزين، نياز به اطلاعات شــخصی زيادی ازجمله ســوابق کيفری، 
وضعيت اجتماعی، روانی و حتی خانواده فرد داشــته  باشــد. اين نوع داده ها ممکن اســت 
به راحتی حريم خصوصی افراد را نقض کنند و درصورت سوءاســتفاده يا افشای نادرست، 

به مشکلات حقوقی و اخلاقی بزرگ تری منجر شوند.
۳- استفاده از هوش  مصنوعی و توسعه نرم افزارهای مرتبط با آن، با چالش های متعددی همراه 
اســت که يکی از اصلی ترين آنها هزينه های بالای زيرساخت هاســت. اين هزينه ها شامل 
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سرمايه گذاری های اوليه برای خريد سخت افزار، نرم افزار و همچنين هزينه های نگهداری 
و به روزرسانی سيستم ها می شود. علاوه بر اين، فرايند توسعه نرم افزارهای هوش مصنوعی 
معمولاً زمان بر و دشوار است. اين موضوع به دليل نياز به تخصص های فنی بالا و همچنين 
مراحل پيچيده ای که در طراحی و پياده سازی الگوريتم ها وجود دارد، پديد می آيد. به علاوه، 
در بســياری از موارد، داده های موردنياز برای آموزش مدل های هوش  مصنوعی کمياب يا 
حساس اند. اين موضوع می تواند به محدوديت های قانونی و اخلاقی در استفاده از داده ها 
منجر شــود. در چارچوب قوانين مالکيت و حريم خصوصی، استفاده از داده های شخصی 
و حســاس نيازمند رعايت قوانين و مقررات خاصی اســت که امکان دارد فرايند توســعه 
و پياده ســازی را پيچيده تر کند. اين قوانين ممکن اســت شــامل الزامات مربوط به کســب 
رضايت کاربران، حفاظت از داده ها و همچنين شــفافيت در نحوه استفاده از داده ها باشند. 
به طــور کلی، چالش های پرهزينه بودن، زمان بر بودن و دشــواری در توســعه نرم افزارهای 
هــوش  مصنوعی، به همراه مســائل مربوط به مالکيت و حريــم خصوصی، می تواند مانع از 
بهره برداری بهينه از اين فناوری ها شود و نيازمند توجه و برنامه ريزی دقيق در راستای حل 

اين مشکلات است (تقی زاده و خردمند نيا، ۱۴۰۳).
۴- از چالش های اساســی در اجرای مجازات های جايگزين حبس، وابستگی اين مجازات ها 
به شرايط و الزامات خاصی است که در ماده (۶۴) قانون مجازات اسلامی ذکر شده  است. 
اين مــاده به وضوح بيان می کند که اعمال مجازات های جايگزين حبس به دو عامل کليدی 
بســتگی دارد: گذشت شاکی و وجود جهات تخفيف. اين دو ويژگی به عنوان موانع مهم در 
اعمال مجازات های جايگزين حبس شــناخته می شــوند و می توانند تأثير منفی بر توانايی 
هــوش  مصنوعی در ارائــه راهکارهای مؤثر برای کاهش جمعيت کيفری و بهبود سيســتم 
قضايی داشــته  باشــند. به عبارت ديگر، اگرچه هوش  مصنوعی می توانــد در تحليل داده ها 
و شناســايی الگوها کمک کند، محدوديت های قانونــی و الزامات خاص، می تواند مانع از 
اجرای مؤثر اين مجازات ها شــود و به چالش های بيشــتری در اين زمينه بينجامد (دلفانی، 

قاسمی، مسعود و نصرتی،۱۳۹۹).
۵- يکی از بزرگ ترين چالش ها در اســتفاده از هوش  مصنوعی برای جايگزينی حبس، ناتوانی 
اين فناوری در درک و تحليل صحيح عوامل انسانی و اجتماعی است. هوش  مصنوعی منبع 
حقيقی ذاتی ندارد و خروجی هايی را براساس الگوهای موجود در داده ها توليد می کند؛ نه 
به واسطه درک بنيادی با زمينه های انسانی، اخلاقی و تشخيصی، بلکه براساس الگوريتم ها 
و داده هــای موجود عمل می کند (تقی زاده و خردمند نيا، ۱۴۰۳). هر پرونده قضايی، به ويژه 
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درزمينه مجازات های جايگزين حبس، ممکن اســت شــامل ابعــاد پيچيده ای از وضعيت 
اجتماعی، روانی، فرهنگی و اقتصادی فرد باشد. تصميم گيری در مورد اينکه آيا فرد بايد از 
حبس معاف شــود يا تحت شرايط خاصی مجازات شود، نيازمند درک عميق از شخصيت 
و شــرايط زندگی آن فرد اســت. هــوش  مصنوعی، به ويژه درصورتی کــه برمبنای داده ها و 
الگوريتم های ازپيش تعيين شده عمل کند، نمی تواند به راحتی اين ابعاد انسانی را درک کند.

4. راهکارهای اجرایی برای پیاده‌سازی هوش ‌مصنوعی در جایگزین‌های حبس
برای بهره گيری بهينه از سيســتم های حقوقی هوشــمند در نظام دادرسی ايران با الهام از تجربيات 
موفق کشــورهای پيشرو در اين عرصه، می توان اين راهکارها و پيشنهادها را برای استفاده بهينه از 

هوش  مصنوعی در جايگزين های حبس در کشور ارائه کرد.

4-1. توسعه قوانین و مقررات جامع و کارآمد
يکی از مهم ترين گام ها، وضع قوانين و مقررات جامع و کارآمد درخصوص کاربرد هوش  مصنوعی 
در نهادهای ارفاقی در پيش، حين و بعد از دادرســی و مشــخص کــردن وظايف و چارچوب های 
حقوقی الزام آور برای نهادهای پذيرنده مجرمان کم خطر اســت. در اين قوانين بايد مســائلی نظير 
حفظ حريم شــخصی و حمايت از داده های فردی، تقســيم مســئوليت های حقوقی ميان مجرمان 
و سيســتم هوشــمند، ضوابط و اســتانداردهای امنيتی برای اين سيســتم ها و خطوط راهنما برای 

جلوگيری از تبعيض و سوگيری در الگوريتم ها پيش بينی شود. 

4-2. ایجاد بسترهای فناوری اطلاعات برای بهبود کارایی
بــرای موفقيت در توســعه و به کارگيری هوش  مصنوعــی در نهادهای ارفاقی، ضروری اســت که 
زيرساخت های فناوری اطلاعات به گونه ای طراحی و تقويت شوند که شامل تجهيزات سخت افزاری 
پيشــرفته، اينترنت با پهنای باند بالا و نرم افزارهای مناسب باشــد. اين بسترها بايد به گونه ای عمل 
کنند که کارايی و عملکرد نهادها را به حداکثر برســانند و امکان اســتفاده بهينه از فناوری های نوين 

را فراهم کنند. 

4-3. پرورش و آموزش مدیران و کارشناسان متخصص
بــرای اجــرای موفق فناوری هــوش  مصنوعی در قوه  قضائيه، ضروری اســت که نيروی انســانی 
متخصص درزمينه تلفيق هوش  مصنوعی و حقوق، به ويژه در نهادهای ارفاقی، تربيت شود. برگزاری 
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دوره های آموزشــی برای قضات، وکلا و کارکنان دستگاه قضايی اهميت زيادی دارد تا با کاربردها، 
مزايا، محدوديت ها و روش های اســتفاده از هوش  مصنوعی آشــنا شــوند و بتوانند از اين فناوری 

به نحو مؤثری بهره برداری کنند. 

4-4. تأمین بودجه و منابع مالی مناسب
برای پياده ســازی مؤثــر فناوری هوش  مصنوعی در قــوه  قضائيه، نياز به ســرمايه گذاری های مالی 
قابل توجهی وجود دارد. بايد منابع مالی کافی برای تحقيق و توســعه، تأمين زيرساخت ها، آموزش 
نيروی انســانی و ايجاد سيستم های هوشــمند در نظام قضايی اختصاص يابد تا اين فناوری به طور 

گسترده و مؤثر به کار گرفته شود. 

4-5. شفافیت و مسئولیت‌‌پذیری در سیستم‌های هوش ‌مصنوعی
با توجه به اينکه سيســتم های هوشــمند معمولاً به عنوان سيســتم های پيچيده و غيرقابل مشــاهده 
شــناخته می شوند، ضروری است که سازوکارهای الزامی برای شفافيت و پاسخ گويی آنها نسبت به 
تصميماتشــان پيش بينی شــود تا اعتماد عمومی حفظ گردد. همچنين بايد روش های مناسبی برای 
نظارت بر عملکرد سيســتم ها طراحی شود تا از بروز سوگيری ها جلوگيری شود و اطمينان حاصل 

گردد که تصميم ها به طور عادلانه و منطقی اتخاذ می شوند. 

4-6. هم‌افزایی جهانی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی
برای تســريع در پيشــرفت در حوزه هــوش  مصنوعی در جايگزين های حبــس، همکاری و تبادل 
تجربيات بين مراکز دانشگاهی و پژوهشی ايران با نهادهای معتبر بين المللی در اين زمينه ضروری 
است. همچنين، بهره گيری از متخصصان و شرکت های پيشرو خارجی می تواند به انتقال دانش فنی 
و تجربيات ارزشــمند کمک کند. با توجه به مزايا و فرصت های بی شــمار فناوری هوش  مصنوعی 
در نهادهای ارفاقی، به ويژه درزمينه جايگزين های حبس، اجرای راهکارهای پيشــنهادی می تواند 
نويدبخش ارتقا کارايی، ســرعت و دقت در رســيدگی های قضايی در نظام قضايی ايران باشد. اين 
رويکرد مشــابه آنچه در برخی کشورهای پيشرو مثل آمريکا، اتحاديه اروپا، چين، کانادا، انگلستان، 
برزيل و هلند (های، ۲۰۲۳)، مشــاهده می شــود، می تواند به بهبود فرايندهــای قضايی کمک کند. 
کشورهای پيشرو درزمينه هوش مصنوعی از سال ۲۰۱۳ سياست های خود را متناسب با اولويت های 
خود شــکل داده اند. در ادامه، به بررسی تجارب حکمرانی توسعه فناوری های هوش  مصنوعی در 

کشورهای منتخب پرداخته می شود (محمدی، بشيری، عطارپور و بشيری، ۱۴۰۳):
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1. ایالات متحده آمریکا
آمريــکا بر رشــد اقتصادی و امنيت ملی تمرکــز دارد (تو و همکاران، ۲۰۲۳). اين کشــور به عنوان 
يکی از بزرگ ترين بازيگران درزمينه هوش مصنوعی، تلاش می کند تا با توســعه فناوری های نوين، 

موقعيت خود را در اين حوزه تقويت کند.
2. اتحادیه اروپا

اتحاديه اروپا به خطرهای اخلاقی توجه می کند و سعی دارد تا با تدوين قوانين و مقررات، استفاده 
مسئولانه از هوش مصنوعی را ترويج دهد (تو و همکاران، ۲۰۲۳).

۳. چین
چين با ۱۷ دانشگاه و سازمان تحقيقاتی برتر درزمينه هوش  مصنوعی، رقيب اصلی آمريکا محسوب 
می شــود (تو و همکاران، ۲۰۲۳). اين کشــور با برنامه ريزی های اســتراتژيک و حمايت دولت، در 
تلاش است تا درزمينه تحقيق و توسعه دستاوردهای بيشتری کسب کند. چين همچنين به دنبال ايجاد 
يک سيستم حاکميت هنجاری برای هوش  مصنوعی مسئولانه است و پيشرفت های قابل توجهی در 

تحقيقات و نوآوری های هوش  مصنوعی داشته است (تو و همکاران، ۲۰۲۳).
4. کانادا

کانادا نيز به عنوان يکی از کشورهای منتخب، در سال های اخير فعالانه از توسعه فناوری های هوش 
 مصنوعی حمايت کرده است. دولت فدرال کانادا «استراتژی پان کانادايی در مورد هوش  مصنوعی» 
را در ســال ۲۰۱۷ راه اندازی کرد (ســاتون و همکاران، ۲۰۲۲). اين کشــور به دنبال تبديل به رهبر 

جهانی در هوش  مصنوعی است و از کارگاه هايی با عنوان AI Society حمايت می کند.
5. انگلستان

انگلستان با هدف تقويت موقعيت جهانی خود در توسعه فناوری های هوش  مصنوعی، استراتژی ملی 
جديدی را به اجرا گذاشته  است (دراک و همکاران، ۲۰۲۲). اين استراتژی بر نقاط قوت انگلستان بنا 
شده و هدف آن افزايش انعطاف پذيری، بهره وری و نوآوری در بخش های خصوصی و دولتی است.

6. برزیل
برزيل به عنوان کشور درحال توسعه، سابقه طولانی در سياست های توسعه ديجيتال دارد (فليگيراس 
و جانکايلو، ۲۰۲۳). اين کشــور برای مقابله با کرونا، يک پلتفرم ســلامت از راه دور مبتنی بر هوش 
 مصنوعــی را راه اندازی کــرد. برزيل همچنين بر اهميت تعريف خط مشــی عمومــی برای ترويج 

پذيرش هوش  مصنوعی تأکيد دارد
۷. هلند

هلنــد به عنوان يک حوزه فناوری درحال رشــد، برنامــه بلندمدتی به نــام AiNed را طراحی کرده 
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اســت (ورگير، ۲۰۲۰). اين برنامه با هدف استفاده حداکثری از فرصت ها و بهره برداری از مزايای 
اقتصادی و اجتماعی هوش  مصنوعی ايجاد شــده  اســت. هلند همچنين با اســتفاده از برنامه های 
هوش  مصنوعی مسئول و انسان محور، تأثيرات اجتماعی مثبت هوش  مصنوعی را ترويج می دهد.

نتیجه‌  
ايــن پژوهش نشــان  می دهد که با توجه به چالش های جدی نظــام زندان و ناکارآمدی آن در تحقق 
اهداف پيشــگيرانه، اصلاحی و بازپرورانه، هوش  مصنوعــی می تواند به عنوان ابزاری تحول آفرين 
در کاهــش جمعيــت زندانيان و بهبــود فرايندهای قضايــی عمل کند. ناکارآمــدی زندان ها نه فقط 
بــه تحريک پذيــری و نظم گريزی بزهکاران منجر می شــود، بلکه با تکرار جــرم، بار ديگر جمعيت 
کيفری را افزايش می دهد. هوش  مصنوعی با تحليل داده های گسترده و شناسايی الگوهای رفتاری 
بزهکاران، می تواند به مقام قضايی در اتخاذ تصميمات هوشمندانه تر در مورد جايگزين های حبس 
کمک کند. برای مثال، با استفاده از الگوريتم های پيشرفته، می توان پيش بينی کرد که کدام بزهکاران 
بــا بهره گيری از مجازات های جايگزين مانند خدمات عمومی يا برنامه های بازپروری، به اصلاح و 
جامعه پذيری بيشتری دســت خواهند يافت. علاوه بر اين، هوش  مصنوعی می تواند در بهينه سازی 
منابــع زندان هــا و مديريت بهتر آنها مؤثر باشــد. با تحليل داده ها، می توان برنامه های آموزشــی و 
درمانی مناســبی برای زندانيان طراحی کرد که به کاهش نرخ تکرار جرم و افزايش شانس بازگشت 
موفقيت آميــز آنهــا به جامعه کمک کند. هدف از اســتفاده از مجازات هــای جايگزين، فقط کاهش 
جمعيت کيفری نيســت، بلکه شــامل اجتناب از برچســب مجرمانه به برخی شــهروندان و تقويت 
حس مســئوليت پذيری آنان نيز می شود. هوش  مصنوعی می تواند به شناسايی بزهکاران غيرعمدی 
و کمک به آنها در جبران خســارت وارده به بزه ديدگان بپردازد. به همين دليل، بايد توجه داشت که 
اعمال تدابير جايگزين بايد با درنظر گرفتن خصوصيات فردی و نوع جرائم ارتکابی انجام شــود. 
هــوش  مصنوعی می تواند به قاضی در انتخاب بهترين گزينه های ممکن برای هر بزهکار کمک کند 
و از اين طريق، نظام عدالت کيفری را به ســمت کارآمدی بيشــتر سوق دهد. در نهايت، زندان زدايی 
به معنای حذف کامل مجازات زندان نيست، بلکه تلاشی است برای تنوع بخشی به گزينه های کيفری 
و بهينه سازی فرايندهای قضايی با استفاده از فناوری های نوين مانند هوش  مصنوعی. اين رويکرد 
می توانــد به کاهــش جمعيت زندانيان و بهبود کيفيت زندگی افــراد در جامعه کمک کند و به ايجاد 
نظام عدالت کيفری عادلانه تر و مؤثرتری منجر شــود. اقداماتی نظير تدوين قوانين جامع، آموزش 
نيروی متخصص، تأمين زيرســاخت ها و بودجه لازم، ايجاد شفافيت و سازوکارهای پاسخ گويی و 
همکاری های بين المللی می تواند گام های مؤثری برای استفاده بهينه از هوش  مصنوعی در استفاده 
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از جايگزين های حبس در نظام قضايی ايران باشد. در نهايت، بايد به  ياد داشت که هوش  مصنوعی 
ابزاری اســت در خدمت قضات و نظام قضايی و نه جايگزينی برای آنها. هدف از به کارگيری اين 
فناوری، تکميل نقش عنصر انســانی و افزايش دقت، سرعت و کارايی در تصميم گيری های قضايی 
است. بنابراين ضروری است که در استفاده از اين سيستم ها، تمام جوانب حقوقی و اخلاقی مدنظر 

قرار گيرد تا مسير را برای خدمت رسانی بهتر به عدالت هموار کند.
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